
 سال دوم
 شماره 51

 دوشنبه
 12 سنبله 1397
 قیمت 10 افغانی

Monday  
September 3, 2018  

Vol. 2  
No. 51  

جامعه به راحل نیاز دارد

هفته

»مدینه لعلی« شهید راه دانایی. 4
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دردناک است این‌گونه رفتن!
قصه قالین و قلم فاطمه

فاطمـه هـم قالیـن می‌بافـت و هـم قلـم در دسـت 
تـا  مـی‌زد  را هم‌زمـان  و  قلـم  و  او شـانه  داشـت. 
راه دانایـی بـه رویـش بـاز بمانـد و بتوانـد از زدن 
شـانه بـر کاکل درشـت قالیـن، برایـش قلـم بخـرد 
و از زدن قلـم بـر گونـه‌ی سـفید کاغـذ معادله‌هـای کیمیـاوی را توزیـن کنـد و رقم‌هـای 
ریاضـی را ببافـد. او از بافتـن قالیـن و از زنده‌گـی در فقـر آموختـه بـود کـه ریاضـی و 
فزیک را چطور یاد بگیرد و راه خلاصی از دسـت شـانه و تارهای درشـت قالین، داشـتن 

قلـم و دانایـی هسـت.
درسـش ناتمـام مانـد. پایـه‌ی قالیـن انتظـاری فاطمـه را می‌کشـد. فاطمـه حسـینی؛ یکـی 
از دانـش آمـوزان مرکـز آموزشـی موعـود بـود کـه در حملـه‌ی انتحـاری بـر ایـن مرکـز 
کشـته شـد و بـا ‌هم‌ردیفـان و هم‌سـنگرانش در صـف قربانیـان حادثه‌هـا پیوسـت. »مرکـز 
آموزشـی موعـود« در دشـت برچـی دانـش آمـوزان را بـرای کانکـور آمـاده می‌کنـد تـا 
امتحـان کانکـور را بـه خوبـی سـپری کنند و در دانشـگاه در سـویه‌های بلنـد ‌دانش‌جویی 
برسـند. فاطمـه، مدینـه و ‌هم‌ردیفـان شـان کـه در حادثه‌ی انتحـاری بر این مرکز کشـته و 
زخمـی‌ شـدند نیـز در موعـود می‌خواندند و بـرای امتحـان کانکور آماده‌گـی می‌گرفتند. 
بـا رقم‌هـای ریاضـی و با مد و جزر‌هـای الجبر بـازی می‌کردند. بازی مهم و سرنوشتسـاز. 
می‌خواسـتند سرنوشـت شـان را رقـم بزنند و برای فـردای خود، خانـواده و جامعه‌ی خود 
افتخـار بیافریننـد و دانـش بجوینـد. معادله‌هـا را توزیـن می‌کردنـد. فورمول‌هـای فزیـک 
و مثلثـات را یـاد می‌گرفتنـد. سـرگرم و مصـروف معادله‌هـا و فورمول‌هـا بودنـد.  روی 
ظرفیـت شـان کار می‌کردنـد و امید داشـتند که  از وضعیت موجود عبـور کنند و آینده‌ی 
روشـنی بـرای خـود بسـازند. تاریـخ، جغرافیـا، دری و تمـام مضمون‌های درسـی-مکتبی 

شـرکت  آزمایشـی  امتحان‌هـای  در  می‌گرفتنـد.  یـاد  را 

تحلیل

     امین آرمان

 ادامه در صفحه 2...

 امروز، اساسی‌ترین نیاز ما برای حل مشکلات فعلی پی‌بردن
به دلایل و چگونه‌گی شکل‌گیری آن‌ها می‌باشد

در مورد خشونت علیه زنان، نوشته‌ها و گفتارهای زیادی صورت گرفته. به خصوص نسل جوان 
ادعای برابری زن و مرد را دارند. آن‌ها در سطح عموم علیه این پدیده مبارزه کرده و جنس دوم 
بودن زنان را به چالش کشیده‌اند. حتا در رسانه‌ها و جمع و جماعت خودشان در مورد این مسئله 
به گفت‌وگو پرداخته و خواستار برابری دو جنس متفاوت شده‌اند. در سال‌های اخیر، از سوی 
سازمان‌های مختلف جهانی پروژه‌های زیادی با پول هنگفت در راه محو خشونت علیه زنان به 
مصرف رسیده است. اما آن‌چه که بیش از هر چیز دیگر به آن پرداخته نشده، ریشه‌یابی و تحقیق 
در مورد چرایی و چگونه‌گی این امر می‌باشد. تمام گفتارها سطحی و پروژه‌ای بوده و است. این 
بدین معناست که برخوردها در کل به صورت بنیادی نبوده و کسانی‌که خودشان را مبارزان 
اصلی‌ای این امر می‌دانند، تا هنوز به اصلیت کار نپرداخته و بی‌حساب و کتاب به ساده‌گی از 

این امر گذشته‌اند.
اگر بخواهیم به صورت دقیق، حتا به این برخورد طرف‌داران برابری نگاه کنیم، خود این مسئله 
نیاز به تعمق و تفکر دارد. این‌که چرا نسل جوان با تمام شور و هیجان‌شان نسبت به برابری حقوق 
زنان با مردان سطحی برخورد کرده‌اند بحث برانگیز است. عدم تامل و رفتارهای ساده‌انگارانه با 
مسایل و تنش‌های اجتماعی خود قابل بحث است. اما گذشته از تمام این‌ها، در صورت پی‌بردن به 
این مشکل، باید دنبال راه متفاوت‌تری بود. حالا که برخوردهای سطحی صورت گرفته، می‌توان 
آن‌را مقدمه‌ی برای کار بزرگ‌تری در نظر گرفت. کارهای چون ریشه‌یابی مشکلات اجتماعی 

و...
در این‌جا به صورت خاص مسئله‌ی تبعیض جنسیتی-خشونت علیه زنان را برجسته می‌سازیم. 
سال‌های سال است که همه روزه شاهد اتفاق افتادن انواع خشونت هستیم. سنگ‌سار، بریدن 
گوش و بینی زنان توسط مردان و حتا خشونت زن علیه زن، خوره‌های فکری همه روزه‌ی ماست. 
جنگ و درگیری‌های که عامل تمام بدبختی‌های ما می‌باشند، ریشه به اندیشه و عمق زنده‌گی 
ما دوانده است و مردم ما فکر می‌کنند زنده‌گی جز بوده نمی‌تواند. اما آن‌چه که مسلم می‌باشد 
این است که ما به کمک تفکر و استدلال می‌توانیم زنده‌گی جز این داشته باشیم. بنابراین، تمام 
افرادی که خسته از سنت‌های گذشته و معلق‌اند میان آن‌چه که داشتند و می‌خواهند داشته باشند، 
باید تلاش کنند که با استفاده از توانایی خود و امکانات موجود ریشه‌ی تمام این نابرابری‌ها را پیدا 

کنند. این‌که چرا، چگونه و براساس کدام منطق و باوری، ما به این‌جا رسیده‌ایم؟
باید در نظر داشته باشیم که امروز اساسی‌ترین نیاز ما برای حل مشکلات فعلی پی‌بردن به دلایل و 

چگونه‌گی شکل‌گیری آن‌ها می‌باشد.

در یـک بعـد از ظهـر خنـک و آفتابـیِ مـاه مـارچ، »لانـدروم« مـرا بـه 
اتـاق نشـیمن‎اش، کـه اکنون یک مبل مسـتعمل- هدیـه‌ای از یکی از 
اعضـای انجمـن مذهبـی کـه او عضـو فعالش اسـت- را در خـود جا 
داده بود، برُد. یک درخت سـفید و پلاسـتیکی کریسـمس، پوشـیده 
از دانه‌هـای رنگارنـگ »مـاردی گـرا«، که از روزهـای رخصتی به جا 
مانـده بـود، حـس شـادمانی را بـه بیننـده منتقل می‌کـرد. »لانـدروم«، 
»کینگسـتون« را، که اکنون 3 ماهه شـده بود و ملبس به یک سـرهمی 
‌پـاک بـا زرافه‎ای آبـی کوچک در مقابل او، به من داد. »کینگسـتونِ« 
چـاق و سـرخ‎رنگ، بـا گونه‌هـای خپلـه از شـیر مـادر و ران‌هـای 
گوشـتی و گودرفتـه، وقتـی من بخشـی از آهنگ »اسـتیوی واندر« را 

برایـش خوانـدم، بـه من لب‌خنـد زد.
لانـدروم وزنِ نـوزاد را از دسـت داده بـود و در یـک تی-شـرت و 
شـلوار گشـاد، با موهای گلابی بافته شـده که تا پشـتش آویزان شـده 
بـود، قـوی و صحت‎مند به نظر می‌رسـید. سـبک‎بالی و شـادابیِ در او 
دیـده می‌شـد کـه در جریـان حامله‌گـی‌اش آشـکار نبـود. حرفی که 
او بعـدن بـه مـن گفت این بود کـه نوزاد جدیـد به او انگیـزه داده بود 
تـا زنده‌گـی اش را منظم کنـد. او به خاطـر به‎دسـت‎آوردن پول برای 
خرید یک موتر، اعضای کلیسـا و دوسـتانش را در خارج از خانه‎اش 
آرایـش می‌کـرد. در »Delgado Community College« شـامل 

شـده بـود تا به عنوان تکنسـین اولتراسـوند تحصیل کنـد. او گفت: »من 
عاشـق اطفـال اسـتم. وقتی به تصاویـر اولتراسـوند نگاه می‌کنـم، تصور 

می‌کنـم اطفالـی را می‌بینـم کـه به مـن لب‌خنـد می‌زنند«.
»لاتونـا گیـوا« بـرای دو مـاه پـس از تولـد »کینگسـتون« بـه مراقبـت از 
لانـدروم ادامـه داد. »مرکـز کنتـرل و وقایـه بیمـاری«- کـه مرگ‎ومیـر 
مـادران آمریکایـی، نه تنها مرگ‎ومیـر دوران بارداری یـا زایمان و یا در 
روزهـای بعـد از آن، بلکـه تمامی ‌مـوارد مرگ‎ومیـر در دوران بارداری 
و سـالِ بعـد از پایـان بـارداری، را جمـع‌آوری و وقایـه می‌کنـد- نیـاز به 
مراقبـت و نظـارت مـداوم، بـه ویژه بـرای زنانی که بیـش از همه با خطر 

عـوارض زایمـان مواجه‌انـد، را توصیـه می‌کند.
ایـن »گیـوا« بود کـه لاندروم و نوزاد را از شـفاخانه به خانه منتقل کرد... 
ایـن گیـوا بـود که مـادر جدیـد را به خانـه‎اش رهنمایی کرد و سـپس با 
بیرون کردن یک کیسـه مواد غذایی و یک سـینی از لازانیا/خمیربرگ 
خانه‌گی، که هنوز گرم بود، از پشـت موترش، او را شـگفت زده کرد. 
و ایـن »گیـوا« بود که شـش هفتـه پس از زایمـان از لاندروم پرسـید که 
بـا داکتـرش درباره‎ی کاشـت ضد بـارداری برای اجتنـاب از حامله‌گی 
صحبـت کـرده بود یا نه. وقتـی لاندروم به او گفت کـه داکترش هرگز 

تمـاس  معاینـه‎ی عمومـی‌  بـه خاطـر  او  بـه 
نگرفتـه بـود، رنـگ از رخسـار »گیـوا« پرید. 

و اجتماع حذف  ن را از قلم‌ر در افغانستان نگاه مذهبی و به ويژه اسلام سياسی، ز
کار مجانی خانه می‌نمايد و  می‌کند و وارد قلم‌ر
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پـول دریافت کنند«. بیمه به معنای استانداردسـازی اسـت؛ 
»ویلیامـز« یادآور می‌شـود کـه بسـیاری از برنامه‌های تأمین 
مالـی عمومـی ‌و یـا کمک‌هـای مالـی بـرای فراهـم کردن 
حمایـت مامایـی بـه زنـانِ بـا درآمـد پایین‌تـر نمی‌تواننـد با 
مقـدار پولی کـه ماماهای خصوصی درخواسـت می‌کنند، 
مطابقـت داشـته باشـند. او می‌گویـد ایـن برنامه‌هـا اغلـب 
»تمامـی‌ زنـان سیاه‎پوسـت را کـه مامـا اسـتند« اسـتخدام 
زنـان  کـه ‌ایـن  اسـت  العـاده  فـوق  ایـنْ  »بلـه،  می‌کننـد. 
آموزش‌هـای مامایـی می‌بیننـد تـا زنـان سیاه‎پوسـت دیگـر 
را کمـک کننـد، امـا آن‌هـا بـه انـدازه ماماهـای دیگـر کار 
نمی‌کننـد«. او می‌پرسـد اگـر »حمایت‌هـای مامایـی مهـم 
اسـت و می‌توانـد ایـن نتیجـه‎ی مفیـد را بـرای زنـان، بـه 
ویـژه زنـان سیاه‎پوسـت، داشـته باشـد، چگونـه می‌توانیـم 
واقعـن گامـی ‌جلوتـر بگذاریـم و آن را بـرای همـه قابـل 

دسـت‌رس‌تر کنیـم؟«
***

در همـان بعـد از ظهـرِ یکی از روزهـای مـارچ، »لاندروم«، 
»کینگسـتون« را در یـک حامـل نـوزاد گذاشـت. وقتـی ما 
پنـج بالک را بـرای گرفتـن »دیلـون« و »کاردِن«، کـه در 
راه مکتـب به سـوی خانه در دو ایسـتگاه مختلـف اتوبوس 
بودنـد، قدم زدیم، »کینگسـتون« به خواب رفت. پسـران از 
اتوبوس‌هـای شـان برآمدنـد، پولو-شـرت سـرخِ همانند بر 
تـن داشـتند، موهای‌شـان بـه تازه‌گـی اصالح شـده بـود، 
هـر کـدام یـک کولـه پشـتی بـزرگ را به سـختی بـا خود 
حمـل می‌کردنـد، و بـه سـوی مادرشـان رفتنـد. »دیلـون« 
تحمـل نتوانسـت و کارت گـزارش‌اش را بیـرون کشـید 
و نمـرات‌اش را بـه مـادرش نشـان داد؛ او چهـار نمـره‎ی 
»اسـتثنایی« )از شـش نمـره( را دریافت کرده بـود. لاندروم 
گفـت: »او باهوش اسـت«، و »دیلـون« به مادرش لب‌خندی 

بـزرگ و دهان‎گشـوده‎ای داد.
سـپس او با انـرژی طفلانه‎ی آزادنشـده‎اش به جلو حرکت 
روی  از  جسـت‎وخیز  زمـان  در  پشـتی‎اش،   ‎کولـه کـرد. 
می‌غلطیـد.  آن‎سـو  و  این‎سـو  پیـاده‎رو،  برآمده‌گی‎هـای 
»کادن« درسـت پشـت سـر »دیلـون« راه می‌رفـت، تالش 
می‌کـرد تـا هـم‌گامِ گام‎هـای بزرگ‎تـرِ بـرادرش راه برود. 
»آهـای!  بـود، صـدا کـرد:  مراقـب آن‌هـا  لانـدروم، کـه 

هـردوی تـان، مواظـب باشـید! می‎شـنوید؟!«
»کینگسـتون«، هنگامی‌کـه صدای مـادرش را شـنید، به‎هم 
زد. سـرش را بـالا کـرد و به چهـره‎ی لاندروم نـگاه کرد.... 
»لانـدروم« توقـف کـرد، دسـتی روی سـر »کینگسـتون« 
»کینگسـتون«  بوسـید.  را  مرطـوب‎اش  گونـه‎ی  و  کشـید 
خمیـازه‎ای کشـید و سـپس سـرش را دوبـاره بـه گرمـا و 

ایمنـی سـینه‎ی مـادرش فـرو برد.

مکتـب و مرکـز آموزشـی‌اش مصـروف باشـد تـا بتوانـد 
در  او  امـا  باشـد،  نداشـه  مشـکلی  کانکـور  امتحـان  در 
کنـار دغدغه‌هـای درسـی‌اش کار قالین‌بافـی را هـم پیـش 
می‌بـرد. شـانه می‌گیـرد و تار‌هـای رنگارنـگ قالیـن را از 

در  پیچیـده  نقشـه‌ی  روی  
»تانسـته« گـره  قالیـن  زمیـن 
نقشـه‌ی  یـک  از  می‌زنـد. 
پیچیـده  و  سـخت  خیلـی 
رنگارنـگ،  تار‌هـای  از  و 
فـرش بسـیار زیبـا و منقشـی 
می‌سـازد کـه در بازار‌هـای 
و  دارد  خریـدار  جهانـی 
ارزش  از  دسـت‌بافته  قالیـن 
بالایی برخوردار اسـت. هم 
می‌خوانـد.  هـم  و  می‌بافـد 
و  فکـر  تـا  می‌خوانـد 
سـویه‌ی دانش‌اش را هم در 
بـازار دانـش روز»تکنالوژی 
در  و  کنـد  عرضـه  نویـن« 
صـف بهترین‌های دنیـا قرار 
بگیـرد. دردآور اسـفناک‌تر 
از همـه امـا ایـن هسـت کـه 
سرنوشـت سیاسـی و امنیتی 
و  کشـنده  حـدی  بـه  مـا 
تمـام  کـه  هسـت  متزلـزل 

شـانه کشـیدن‌های مـا بـر رخ قالین و تمـام قلم کشـیدن‌ها 
بـر سـینه‌ی صـاف کاغـذ  در خـون می‌افتـد و بـا خـون 
عجیـن می‌شـود تـا قربانـی وضعیـت کشـنده و اسـفناکی 
شـویم کـه خـود مـا در بـه وجـود آمدنـش هیـچ نقشـی 
نداشـته‌ایم و گناهـی مرتکیـب نشـده‌ایم؛ بلکـه در تالش 
هسـتیم تـا بـا آموختـن دانـش و با بافتـن قالین بـر وضعیت 

بهبـودی  بـرای  و  آییـم  علمـی ‌تاثیرگـذار  و  تجارتـی 
وضعیـت نقـش خوبـی داشـته باشـیم.

دانـش  مـا  خانواده‌هـای  در  کـه  هسـت  ایـن  واقعیـت 
آمـوزان زیـادی هسـتند که هـم کار می‌کننـد و هم درس 

می‌خواننـد. هـم قالیـن می‌بافنـد و دست‌فروشـی می‌کننـد 
و هـم در آموختن دسـت بالایـی دارند. اما ایـن که فاطمه 
بـا تمـام تالش زحمتش کشـته می‌شـود و کشـته شـدنش 
بـرای مـادرش غـم و انـدوه می‌آفرینـد، خیلـی اسـفناک 
فاطمـه  رفتـن  درد  دارد.  درد  رفتـن  گونـه  ایـن  و  اسـت 
بـرای هـر انسـانی دردنـاک و اسـفبار اسـت. مـا زحمـت 

کـه  می‌بافیـم  قالیـن  و  می‌گیریـم  قلـم  می‌کشـیم، 
زنـده بمانیـم، نـه این که برای مردن و کشـته شـدن، 
آن هـم بی‌هیـچ گناهـی خـون مـا بریـزد و پایـه‌ی 
قالیـن در بغـل دیـوار منتظر برگشـتن فاطمه از مرکز 
آموزشـی بمانـد. امـا فاطمه دیگـر نیاید و سـر انجام 
جنـازه‌اش از شـفاخانه پیـدا و مسـتقیم در قبرسـتان 
بـرده شـود. ایـن گونـه رفتـن هرگـز خواسـت مـا 
نبـوده اسـت. مـا بـرای بقـا در زنده‌گی و بـرای رفاه 
زنده‌گـی قالیـن بافتـه و قلـم گرفته‌ایـم. ایـن مبـارزه 
ادامـه دارد. درس خوانـدن بـا روش فاطمه‌هـا تنهـا 
درس خوانـدن نیسـت؛ بلکـه مبـارزه و جنـگ برای 

یادگیـری و دانایـی هسـت. 
روزی کـه حادثـه‌ی موعـود روی داد و انسـان‌های 
جـوان را از جامعـه گرفـت، پـس از جسـت‌وجوی 
زیـاد، فاطمـه را از شـفاخانه‌ی ناصـر خسـرو پیـدا 
شـناختند  دسـتش  بنـد  سـاعت  از  را  او  و  کردنـد 
بـه  دولـت  بـا  هماهنگـی  بی‌هیـچ  را  جنـازه‌اش  و 
تکـه  خـاک سـپردند. جنـازه‌ی غـرق در خـون و 
فاطمـه در زیـر خـاک آرام گرفـت  تکـه شـده‌ی 
امـا بازمانده‌گانـش غـم و انـدوه را بـا خـود دارند و 
بـرای او گریـه می‌کننـد. ایـن خانـواده ضـرورت به 
کمـک و هـم‌کاری انسـانی دارد تـا فرزنـدان دیگر 
شـان از درس خوانـدن و ادامـه دادن راه فاطمـه و 
تشـویق شـوند  بیش‌تـر  بایـد  نماننـد.  بـاز  فاطمه‌هـا 
کـه درخـت آگاهـی و دانایـی بیش‌تر بیـخ بگیرد و 
برگـش سـبز بمانـد. دولـت هم بایـد این خانـواده و 
خانواده‌هـای قربانیـان دیگـر را دسـت‌گیری کنـد و 
بـرای تامیـن امینت مـردم تدبیـر و چاره‌ای بسـنجد. 
وقتـی می‌بینیـم کـه زخمی‌هـا در شـفاخانه‌ها یکـی 
از پـس از دیگـری جـان می‌دهنـد، بـه ایـن نتیجـه 
می‌رسـیم کـه بـرای دولـت جـان انسـان‌ها ارزشـی 
نـدارد. بـا ایـن وصـف و حسـاب بـاز هـم مـا خـود 
انسـان محـق و متمـدن  ایـن کشـور و  را شـهروند 
می‌دانیـم و از دولـت بـا جدیـت تمـام می‌خواهیـم 
کـه بـرای تامین امنیـت مردم کاری بکنـد و تدبیری 

. بسنجد

گیـوا بعـدن بـا تأکید بر این‌که لانـدروم برای قـرار ملاقات 
بـا داکتـرش تماس بگیرد، گفـت: »بیمارانی با ریسـک بالا 
و سـوابق مادری پیچیده اغلـب دو هفته پس از مرخصی از 
شـفاخانه، بـا داکتران شـان قرار ملاقـات دارنـد«. »زنده‌گی 
او )لانـدروم( حیرت‌انگیـز اسـت؛ او در خانه با سـه طفلش 
امـا  اسـت،  خـوب  او  خوش‌بختانـه  می‌کنـد.  زنده‌گـی 

حداقـل باید کسـی را بـرای معاینه او خواسـت«.
»گیـوا« در بـدل کارش بـا »لانـدروم«، از اکتبر تـا فبروری، 
صرفـن 600 دالـر بـه دسـت آورد. »گیـوا«، به‎سـان سـایر 
ماماهـای »Birthmark«، نمی‌توانـد بـا کار مامایـی معـاش 
بخـور و نمیـری بـه دسـت آوَرَد؛ او به عنوان مشـاور تغذیه 
و شـیردهی بـرای مـادران جدیـد، هـم بـه طـور خصوصی 
در   )latch clinic( »کلینیـک حمایتـی«  یـک  در  هـم  و 

اداره نیواورلئـانِ »خدمـات غذایـی و تغذیـه زنان، نـوزادان 
و کـودکان«، کـه بـه زنـان کم‎درآمـد در طـول بـارداری و 

پـس از زایمـان کمـک می‌کنـد، کار می‌نمایـد.
»ویلیامـز«، متخصـص »جراحـی زنـان و زایمـانِ« منطقـه‎ی 
خلیـج سانفرانسیسـکو، می‌گویـد: »نیاز اسـت بـر این نکته 
تأکیـد کنیـم که داشـتن حمایت مامایـی از مزایـای واقعی 
پزشـکی برخوردار اسـت- و ایـن اسـتدلال را مطرح کنیم 
کـه سیسـتم بیمه باید در بـدل آن پول پرداخـت کند«. »این 
یـک شـغل اسـت. و شـاغلان آن، در بـدل ایـن کار، بایـد 

بـه سـوی  از مکتـب و موعـود  می‌کردنـد، می‌خواسـتند 
بلنـدای دانـش و آگاهـی برونـد. می‌خواسـتند بیاموزنـد و 
بـرای ‌دانش‌جویـی و ‌دانش‌جـو شـدن در دانشـگاه آمـاده 

شوند.
فاطمـه دختـر سخت‌کوشـی بـود کـه در اوج فقـر بـرای  
قالیـن می‌بافـت و کوچـه- قلمـش  بـه  قـدرت بخشـیدن 

پس‌کوچه‌هـای مسـیر خانـه تـا مرکـز آموزشـی را پیـاده 
کرایـه‌ی  را  پـول  افغانـی  ده-بیسـت  امـا  می‌رفـت.  راه 
را  پـول  همـان  و  نمی‌شـد  سـوار  موتـر  و  نمـی‌داد  موتـر 
کار  بـه  کاغـذ  و  قلـم  خریـدن  بـرای  می‌داشـت،  اگـر 
می‌گرفـت. پـدر و مـادرش بـا اشـک و انـدوه می‌گوینـد 
کـه او تـا سـاعت دوی پـس از چاشـت قالیـن می‌بافـت و 
پـس از آن در شـدت گرمـا راه کمپنـی تا موعـود را پیاده 
می‌رفـت. ایـن نشـان‌دهنده‌ی فقـر و وضعیت بـد زنده‌گی 
خانواده‌گـی و درک درسـت خـودش از همیـن وضعیـت 
اسـت. ایـن وضعیـت بد و فقر شـدید امـا هیچ‌گاهی باعث 
نشـد کـه فاطمـه را از پیـاده رفتـن در چاشـت روز و از 
تالش بـرای یادگیـری خسـته کنـد. فاطمـه و دوسـتان و 
هم‌صنفیانـش، در واقـع قهرمانـان دانایـی و قربانیـان نادانی 
هسـتند. نادانـی و جهـل بشـر، بشـر مضـر و انسـان‌کش از 

می‌گیرنـد. قربانـی  انسـان‌ها 
قصـه‌ی قالیـن و قلـم فاطمـه امـا بسـیار تلـخ اسـت. رفتـن 
فاطمـه از دنیـا، آن هـم جـان دادن در حملـه‌ی انتحـاری 
انسـان درد می‌گیـرد و  خیلـی دردنـاک اسـت. وجـدان 
انسـان‌های بـا درک از انسـانیت، درد را در خـود نهفتـه 
افـزوده می‌شـود. درد  امبـار دردش  بـر  دارنـد و هـر دم 
انسـان وقتـی افـزون می‌شـود کـه پایـه‌ی قالیـن  در پـای 
دیـوار خانـه‌ی فاطمـه را ایسـتاده ببینـد و مـادرش در حال 
گریسـتن و غصـه خـوردن باشـد. درد وقتی زیاد می‌شـود 
کـه ببینیـد، خانـواده‌ی فاطمه در شـدت فقر به سـر می‌برد 
و در روزگاری کـه فاطمـه بایـد تنهـا درس بخوانـد و بـا 

چرا مادران و نوزادان سیاه‎پوست آمریکایی با بحران 
مرگ و زنده‌گی مواجه‎اند؟  ادامه از صفحه 1...

رونـد تـا هنـوز بـه یـک شـکل متفاوت‌تـری ادامه 
دارد.

چشـم  در  تغیـرات  ظاهـر  بـه  کـه  اسـت  درسـت 
می‌خـورد ولـی اگـر به عمـق قضیـه بنگیریـم زنان 
هنـوز همـان زجـری دوران طالبـان، تاجایـی ‌هـم 
بـه  زنـان  دوره  آن  در  می‌کشـند.  را  آن  از  بدتـر 
نسـبت این‌کـه خواسـت و روحیـه‌ی دخالـت در 
امـورات بالاتـری نداشـت و تنهـا ضربـه جسـمی‌ 
می‌خوردنـد ولـی امـروز ضربـه روحـی می‌خورند 
دوره  آن  چـون  می‌شـوند.  خـورد  درون  از  و 
در  درد  و  سیاسـی  فعالیت‌هـای  از  درک  زنـان 
خانـه حبـس بـودن نداشـتند. ولـی امـروز زنـان بـه 
آن درک و بـه آن فهـم رسـیده‌اند و محرومیـت 
از حـق شـان آن‌هـا را رنـج می‌دهـد. امـروز زنـان 
مثـل دوران طالبـان شالق نمی‌خورنـد، بـه مکتب 
کـه  حقـی  بـه  هنـوز  ولـی  می‌رونـد،  دانشـگاه  و 
یعنـی  نرسـیده اسـت.  از آن سـخن می‌گویـم  مـا 
این‌کـه زنـان در قـدرت سایسـی بـه حیـث عنصـر 
تصمیـم گیرنـده عـرض انـدام نکـرده اسـت. نقش 
مانـده  باقـی  کاغـذ  روی  بـه  فقـط  سیاسی‌شـان 
اسـت. شـاید تعـداد زیـادی از ادارات، مراکـز و 
کمیته‌هـای زنـان وجود داشـته باشـند ولی در عمق 
قضیـه داخـل نمی‌شـوند کـه زنـان در متـن قـرار 
دارنـد یـا در حاشـیه، فقـط روی کمیـت حسـاب 

نیسـت. کیفیـت خبـری  از  می‌کننـد، 
جایـگاه  کـه  می‌کننـد  تالش  هرچنـد  زنـان 
حقیقی‌شـان یعنـی برابـری بـا مـردان را بـه دسـت 
آورنـد، امـا موفـق نمی‌شـوند؛ چـون در افغانسـتان 
بـه جـای عمـل بیش‌تـر بـا کلمـات بازی می‌شـود، 
)نصـف  زنـان  آشناسـت.  کم‌تـر کسـی  عمـل  بـا 
سـاختار بدنـه یـک جامعـه( بایـد از هـر نظـر قبول 
شـوند و بـه حقوق‌شـان دسـت یابنـد. چـون زنـان 
مثلـن  دارنـد،  را  خودشـان  بـه  منحصـر  قـدرت 

آن...  امثـال  و  افـکار صلـح گرایانـه  خلاقیـت، 
عرصه‌هایـش  تمـام  در  زنده‌گـی  شـک  بـدون 
بـدون زنـان قابـل پذیـرش و پیش‌رفـت نمی‌باشـد.
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مسـئله نابرابـری زنـان از اوایـل تـا بـه امـروز جـز 
بـوده.  پرچالـش  و  پیچیـده  موضوعـات حسـاس، 
زنـان و جایگاه آنـان در اجتماع از موضوعات بس 
مهـم اسـت که پرسـش‌های خیلی عمیـق را متوجه 
سـاختار سیاسـی، اجتماعی و فرهنگـی یک جامعه 
می‌کنـد و بایـد بـه آن‌هـا پاسـخ داده شـود. زنـان 
افغـان از گذشـته‌های خیلـی دور نقش برجسـته در 
تاریـخ داشـته‌اند، امـا متاسـفانه تاکنون بـه صورت 
درسـت، کتابـی دربـاره تاریـخ زنان نوشـته نشـده. 
در دوره‌هـای مختلـف زنـان نقـش مهم داشـته‌اند. 
دسـت  بـه  دوره  هـر  در  افغانسـتان  تاریـخ  ولـی 
مـردان نوشـته شـده. از خـود مـردان گفتـه شـده و 
اسـت.  شـده  حـک  مـردان  خـود  عمل‌کردهـای 
درحالی‌کـه مـا زنانـی در تاریـخ داشـته‌ایم کـه پـا 
بـه پـای مـردان حرکـت کردنـد، ولـی هیـچ‌گاه به 
مقـام رهبـری نرسـیده‌اند. چـرا؟ چون افـکار که او 
یـک رهبـر باشـد برایـش ذهنیت‌سـازی نمی‌شـود 
بلکـه برعکس ایـن افکار بر جـرم زن بودنش از او 
سـلب می‌شـود. بـه جـای این کـه تشـویقش کنند، 
از هـر روشـی کار می‌گیرنـد تـا بـه او بقبولانند که 
چـون او یـک زن اسـت نمی‌توانـد رهبـری کنـد.

فرهنـگ  و  تعصـب  مردسـالاری،  نظـام  امـروز 
سـنتی و بی‌منطـق کـه در افغانسـتان حاکـم اسـت 
دیـدگاه اجتماعـی را نسـبت بـه زنـان حتـا دیدگاه 
خـود زنـان را نسـبت به خودشـان تغییر داده اسـت 
و زنـان خیلـی کم‌تـر از آن‌چـه کـه بایـد فعالیـت 
داشـته باشـند، فعالیت دارنـد. فرهنگ سـنتی چنان 
سـایه افگنـده و روی مـردم تاثیـر گذاشـته کـه در 
خـون مـردم جـای گرفتـه اسـت. از گذشـته تـا بـه 
امـروز هیـچ وقـت زنـان بـه حیـث نصـف نفـوس 
جامعـه قبول نشـده اسـت و از حقوق شـان محروم 

بودند.
محروم سـاختن زنـان از حقوق سیاسـی، اجتماعی 
و هـم چنـان سـلب حقـوق در تمـام عرصه‌هـای 
فرهنگـی، از عمل‌کردهـای طالبـان بـوده. حتـا از 
حقـوق اولیه شـان آن‌هـا را محـروم کرده‌اند و این 

هیچ جامعه‌ی بدون حضور زنان به شکوفایی نمی‌رسد
و تاریخ افغانستان خالی از حضور زنان است
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نگه‌داری روابط مدرن خشونت  نظام سلطه و وسيله‌ای  حافظ 
می‌باشد.

زن اگر چه قربانی مضاعف نظام پدرسالاری است اما در درون 
فقدان  است. چون  نظام  و حامی ‌اين  بخشی ساکت  نظام  اين 
خشن  نظام  بدنه‌ی  به  را  او  ايديولوژيک  تمکين  يا  و  آگاهی 
و جنسيتی متصل نموده است. ولی از آن‌جا که در بسياری از 

کشور‌ها تمام انحصار ماشين جنگ و اعمال خشونت در اختيار 
مردان قرار دارد و زنان در عرصه‌های گوناگون زنده‌گی‌شان 
نقش برازنده‌ی در جنگ نداشته‌اند، نمی‌تواند ميزان خشونت 
زنان بر مردان را تا سطح چشم‌گيری بالا برود. بازهم مسئله تعبير 
جنسيتی مسئله‌ی را که در مورد اروپا مطرح می‌شود، نيز در خود 
اجتماعی  نيز در محدوده‌ی عمل‌کرد  زنان  اين‌که  يعنی  دارد. 
و سياسی خود در اعمال خشونت نقش داشته‌اند، نه انسان که 
مرد‌ها دارند. خشونت مرد‌ها عليه زنان ابعاد گسترده و وسيعی 

فراتر از حد و اندازه تصور ما دارد.

خشونت و زنان در افغانستان
موقعيت  از  و  می‌آيد  حساب  به  دوم  جنس  زن  افغانستان  در 
فرودست در همه عرصه‌ها برخواردار است. از آغاز کودکی 
موقعيت  و  می‌گيرد  صورت  آميز  تبعيض  برخورد  دختران  با 
فرودست زن باعث شده است تا فرهنگ زن ستيزی در ميان 
مردم تداوم داشته و به تضعيف نقش زنان برای يک زنده‌گی 
مستقل و بدون تبعيض داشته باشد. مذهب و سنت‌ها که محصول 
اعصار گذشته‌اند زمينه‌های باورمندانه‌ی اين داده‌های حقوقی 
را تشکيل می‌دهند. از جانب ديگر عقب مانده‌گی جامعه در 
عرصه‌های اجتماعی و سياسی و اقتصادی تاثير منفی در همه 
زمينه‌های و به ويژه روی حقوق زنان گذاشته است. زنان افغان 

سـمیرا، آرامـش گـم شـده‌ی خـود را دریابنـد. سـمیرا نیـز 
آرزوی ایـن را داشـت تـا شـاید شـبی فرا برسـد کـه خانه او 
هـم عاری از جنگ و خشـونت باشـد و بـا دل آرام بخوابند.

تمـام رویـا و امیـد زنده‌گـی‌اش خلاصـه شـده‌ بـود بـه یک 
آرامـش درون خانواده‌گـی کـه دلـش پـر از حرف‌هـای 
نگفتـه بـود. او همـواره نگـران بـود کـه اگـر بازهـم پدرش 
دعـوا کنـد و مـادرش شـبیه ماه گذشـته، خانه را رهـا کند و 
خانـه پـدرش بـرود، با بـرادران قـد و نیم قد خـود چه خاک 
بـر سرشـان بریزد و آینـده‌ی نامعلوم شـان چه خواهد شـد؟

او سـال‌های پـر هـراس گذشـته‌اش را کـه در اوج ناآرامـی 
و آمیختـه بـا خشـونت گذشـته، در یادداشـت‌های تکـه و 
پـاره‌اش چنین روایت کرده اسـت که یـک روز پدرم بدون 
بهانـه‌ای بـه لت‌وکوب مادرم شـروع کـرد، تمام بـدن مادرم 
کبـود شـده بـود. یک هفته گذشـت، امـا مـادرم آب بر لب 
نبـرد. من ترسـیده بودم مبـادا مادرم بمیـرد. پدرم همـان روز 
کـه مـادرم را لت‌وکـوب کـرده بـود بازهـم بلنـد شـد و بـه 
جنـگ رفـت؛ او هر وقتـی مـادرم را می‌زد بلند می‌شـد و به 
جنـگ می‌رفت؛ جنگـی برای نابودی رقیبان هم‌شـهری‌اش 
کـه بـر سـر هیچ باهـم درگیـر بودنـد. بـرادرم هم‌چنـان مثل 
یـک مرد خمـوش، خـون خونـش را می‌خورد ولـی اصلن 
لام تـا کام بـا مـن و مـادرم حـرف نمـی‌زد. من مثل همیشـه 

انسانی شان به مراتب ناآگاه‌تر نسبت به زنان  نسبت به حقوق 
در غرب‌اند. در غرب جنبش‌های نيرومند اجتماعی زنان وجود 
دارد که شعارشان برابری جنسيتی در همه‌ای عرصه‌ها می‌باشد. 
در کشور‌های اسکانديناويا به جز احزاب راست افراطی همه‌ی 
احزاب سياسی خود را فمينيست و طرف‌دار برابری‌های زنان 

می‌دانند.
در افغانستان نگاه مذهبی و به ويژه اسلام سياسی، زن را از قلم‌رو 
اجتماع حذف می‌کند و وارد قلم‌رو کار مجانی خانه می‌نمايد. 
کار زنان را خدمت به مردان تعريف نموده با جنسی‌سازی تن 
به طور  با سواد‌ها  زن آن را مادر، خواهر می‌خواند. در منطق 
عام وقتی از زن‌ها صحبت می‌شود، سوژه فاعل نيست بلکه يا 
مادر کسی است و يا خواهر کسی و به نحوی با نسبتی تعريف 
می‌گردد. در اين تفکر زن شی است و انسان مستقل به حساب 
نمی‌آيد هرچند ادعا براين است که زن انسان است. در چنين 
در  هستی‌اش  همه‌ی  و  می‌شود  دو  درجه  انسان  زن  نگرشی 
اين تيوری سازی‌ها در  خدمت مردان تيوری‌سازی می‌گردد. 
ابعاد پيچيده و اسرار آميزی شده صورت می‌گيرد. ملا آن را 
برايش جايگاه  مذهبی  متون  از  استفاده  با  و  نموده  تلقی  الهی 
درجه دو و برده، دست و پا می‌کند. روشن‌فکر مذهبی برای 
زن ارزش‌های زن‌ستيزی را به کمک شعر و ادب و داده‌های 
رمانتيک که کاربرد  و  احساسی  و  معاصر، طريف، خواستنی 
جنسی دارد و به درد توليد کودکان، کار خانه به تصوير کشيده 
و توجيه می‌نمايد. چنين ديدگاه‌های در رسانه‌ها و رسانه‌های 

اجتماعی وجود دارد و در شعر و موسيقی باز تاب میي‌ابد. چنين 
فرهنگ مدرن  در  بیش‌تر  و کاربردش  است  ستيز  ادبياتی زن 
به خود  مدرن  رنگ  ظاهر  به  تا  می‌شود  تعبيه  و  درونی‌سازی 
بگيرد. نتيجه‌ی چنين نگرشی آفريدن ايماژ زن به عنوان موجود 
با  اما  ادبيات کهن تکرار شده است،  غيرعقلانی است که در 
آرايش و پيرايش امروزی و حقوق بشری. هم باور کهن‌گرايانه 
و هم مدرنيزه شده محتوای واحد را در درون خود می‌پرورانند. 
هر دو وارث فرهنگ سلطه و مرد ستيز است و هردو عوامل 
موجه پيامبران امروزی مردسالار اند که در اعمال قدرت بر زنان 

ايديولوژی واحدی را پاپوش قرار داده اند.
در افغانستان خشونت فراگير است و در ابعاد فرهنگی، روانی، 
فزيکی بر آنان اعمال می‌شود. رفتار‌ها در گنجينه‌های جادویی 
روابط فرهنگی، اخلاقی و مذهبی آميخته شده است و هميشه 
باشد.  جاری  را  مردانه  فرمان  و  خشونت  تا  می‌شود  توليد  باز 
طبق گزارش کميسيون حقوق بشر افغانستان خشونت عليه زنان 
در تمام لايه‌های جامعه وجود دارد. اين گزارش که در سال 
2016 منتشر شده است، نشان می‌دهد که زنان جوان و شوهردار 
بیش‌ترین قربانی خشونت هستند. چنان‌چه ۷۰ درصد خشونت‌ها 
علیه زنان جوان صورت گرفته است. شوهران و اقارب این زنان 

بیش‌ترین عامل خشونت خوانده شده‌اند)5(.
 ادامه دارد...

مجبـور بـودم تا سـه بـرادر کوچکـم را نگـه‌داری کنـم؛ اما 
بـرادران کوچکم، همان فحش‌های بـزرگ و رکیک پدرم 

را ورد زبـان شـان سـاخته بودند.
سـمیرا در کاغذپاره‌ای نوشـته؛ وقتی چنین وضع زنده‌گی را 
می‌دیـدم، تصمیم می‌گرفتم که خودکشـی کنـم. یک روز 
کل قرص‌‌هایـی را کـه در المـاری بـود، خوردم و خواسـتم 
خـودم را از دیـدن تکـرار این خشـونت در امان سـازم، ولی 
دریـغ از روزگار بـد کـه مـن زنـده مانـدم تـا روزهـای بدتر 
از آن‌را هـم ببینـم. یـک روز دیگـر از خانـه بیـرون شـدم، 
اصلـن خودم نمی‌دانسـتم کجـا می‌خواهم بـروم همین‌طور 
سـر گذاشـتم به کوچه‌هـا. فقط می‌دانسـتم که بایـد از خانه 
جهنمی فرار کنم. هنوز وسـط کوچه نرسـیده بودم، پدرم را 
دیـدم کـه از روبه‌رویم چهره‌اش ظاهر شـد، وقتی چشـمش 
بـه مـن افتاد، صدا کرد؛ ای دختـر زن بدکاره کجا می‌روی؟ 
من سـر جایم چون نخل در کویر خشـکیدم. دیگر راه فرار 
هم وجود نداشـت و از دسـتم کشـید و به خانه برد، به مرگ 
تهدیـدم کرد تـا دیگر از خانه بیرون نشـوم. بازهـم روزهای 
خشـونت و سـلب آرامـش بـود و آرزوی مـرگ. تااین‌کـه 
یک شـب با صـدای گلوله از خواب پریدم. وقتی چشـمانم 
را گشـودم، جسـم بی‌جـان مـادرم را جلوی چشـمانم دیدم. 
پـس از آن لحظـه نمی‌دانـم چـه اتفـاق افتاد. وقتی چشـمانم 
را باز کردم، فهمیدم که در شـفاخانه بسـتری هسـتم. کسـی 
در پهلویـم بی‌درنـگ آهـی کشـید و گفـت، پـدرت را 
زنـدان بردنـد. فهمیـدم که اکنون مـن مانده‌ام بـا چند بچه‌ی 

بداخالق و خـرد بـا روزگار سـیاه و آینده‌ی مبهم.
خاطرات سـمیرا همه با ابهام سرنوشـت و زجر روزگار رقم 
خورده اسـت. روایت دردناک او زجر هرانسـانی را دوچند 

می‌کند. اکنون از این حادثه‌ دودهه گذشـته اسـت و سـمیرا 
زن دیگری‌سـت، امـا تاکنـون زخم‌هـای زنده‌گـی‌اش تـازه 
اسـت و در این کافه‌نشـینی‌ها هربار از خاطـرات قدیمی‌اش 
سـخن می‌گویـد و امروز باز همـان دفتر پاره‌پاره را گشـوده 
اسـت و می‌خوانـد کـه پـس از مـرگ مـادر و زندانی‌شـدن 
پدر، زنده‌گی‌ام سـیاه و مبهم اسـت، ولی هرروز سـیاه‌تر هم 
می‌شـود. در ایـن چنـد سـال بر مـن چه‌هـا گذشـت؛ روزها 
خانـه مـردم را پـاک کاری می‌کـردم تـا خـرج زنده‌گـی 
بـدر شـود، شـب‌ها کـه خانـه می‌آمـدم برادرانـم بـه جـان 
را  مـادرم  و  پـدر  دعـوای  باهم‌دیگـر  و  می‌افتادنـد  هـم 
تمثیـل می‌کردنـد. همیـن شـد کـه برادرکلانـم معتاد شـد. 
مسـوولیت سـنگین را بـه دوش گرفتـه بودم ولـی من زجر 
روزگارم مـرا همـواره مثـل امواجـی در تلاطـم دریـا بـه 
هرسـو می‌کشـاند و در دل سـنگ وخاره‌هـا می‌کوبیـد تـا 
محـو شـوم ولـی بـاز مرا شـوق زنده‌گـی به سـاحل متمایل 
می‌کـرد. هنوز هم شـوق آن دارم تا شـب‌ها نشسـته سـتاره 
بشـمارم و درد‌هایـم را این‌گونـه بـا آسـمان شـریک کنم، 
امـا فرهنـگ خشـن از مـا تمام هسـت و بود مـا را گرفت و 
سرنوشـت ما هنوز در دام توفان بی‌قراری گیر مانده اسـت 
کـه زجـر و بی‌سـوادی و خشـونت اسـت و بـس. این‌گونه 
شـد کـه خشـونت، خشـونت آفریـد و پـدر خشـن، فرزند 
خشـن و معتـاد به بـار آورد و مـادر قربانی یـک دختری پر 

از غـده‌ی درد بـا یـک دنیـا ناآرامـی به‌جا گذاشـت.
جزییـات  ادامـه‌‌ی  بـه  و  می‌خـورد  ورق  سـمیرا  دفتـر 
زنده‌گـی‌اش مصـروف می‌شـود ولـی مـن تـاب شـنیدن 
بیـرون  نـدارم. حرف‌هایـش را قطـع می‌کنـم و از کافـه 

می‌رویـم.

تبعيض و طرد
باور  هميشه   زنان  مورد  در  جنسيتی  رفتار  و  ستيز  زن  نگرش 
غالب ارتجاع در سلسله مراتبی قدرت بوده است. رفتار مبانی 
بر حذف در بدن ايديولوژی استعلايی و متافزيکی جريان دارد. 
فروفکنی زن به عنوان ابژه پروژه ارتجاع است که آن‌را در ماشين 
جوجه‌کشی و اژه جنسی فروفکنی می‌کند. اين فروفکنی جز از 

طريق در دست داشتن ماشين قدرت امکان‌پذير نيست.
مورد  زنان  آن  در  که  است  ستيزی‌ای  زن  ميدان  افغانستان 
تحقير قرار گرفتند و با شيوه‌های گوناگون از جامعه طرد شده 
و می‌شوند. در اين کشور به زن به عنوان موجود انسانی رفتار 
نمی‌گردد. اشکال گوناگون از رفتار‌های ضد انسانی در مورد او 
اعمال می‌گردد. فروش، مبادله، اعمال شکنجه، تحقير، قتل‌های 
ناموسی، شيطان شماری، مکاره پنداری، عجوزه و انواع صفات 

که ویژه‌گی انسان زدایی زن در آن‌ها آميزش يافته است.
در افغانستان نيز مانند کشور‌های زن ستيز، خشونت عليه زنان 
در ابعاد حقوقی‌اش به‌طور خيره کننده‌ی تبعيض آميز است. در 
دهات و شهر‌های کوچک و بزرگ، آن‌جا که قوانين تبعيض 
آميز جنسيتی اسلامی ‌و سنتی موقعيت حقوقی زن را تبين می‌کند 
و ملا آخوند، قاضی و ارباب عليه زنان اعمال زور و فشار وارد 
می‌نمايند، جريان دارد. زن از آغاز تولدش جنس دوم محسوب 
می‌گردد و مرد حق دارد به تعزيز شکنجه روحی و فزيکی وی 
اعمال خشونت همان  اين گونه  منبع مشروعيت  بزند و  دست 
داده‌های مذهبی و سنتی است که خشونت جنسيتی را مشروعيت 
می‌بخشد. مرد مالک زن است و زن از اين قانون طبيعی شده 
بايد پيروی کند. اگر از اين قانون الهی شده پرهيز کند، رفتار 
خشنونت نسخه‌ی از پيش ساخته و تحقق مجازات جسمی، و 

روانی را طبق کد‌های اجتماعی را کمايی می‌کند.
در گفتمان قضايی و حقوقی، هماره ما به نوشته‌ها و تبين مواجه 
می‌شويم که زنان قربانی‌اند و مردان متجاوز و هماره اين رابطه 
عقيده پدرسالاری را در تفسير اين‌گونه مسايل برقرار می‌سازند. 

خشونت و حذف
حذف زنان، رابطه با توازن قدرت و امکان دست‌رسی آن‌ها به 
قدرت دارد. حذف از طريق دستگاه قدرت و امکان دست‌رسی 
به آن صورت می‌گيرد. حذف تنها فزيکی نيست بلکه راه‌های 
ظريف و پيچيده روانی و اجتماعی وجود دارد که زمينه حذف 

انسان در محيط اجتماعی را فراهم می‌نمايد. 

خشونت زن عليه مرد
نيز  مردان  عليه  زنان  خشونت  اعمال  از  غربی  کشور‌های  در 
گزارش شده است. اما تناسب آن با خشونت مردان عليه زنان 
از دايره مقايسه با کشور‌های در حال توسعه بيرون است و در 
سطح خيلی نازلی می‌باشد. اما این‌که ساختار‌های مرد سالاری به 
توليد و باز توليد ارزش‌های زن ستيزانه می‌پردازد مباحث جدی 
را در ميان فعالان سياسی و نظريه پردازان برابری حقوقی زن و 

مرد را تشکيل می‌دهد.
در پهلوی اين مسایل برخی از زنان نيز از عمل خشونت استفاده 
می‌کنند. قومندان کفتر با ادغام شدن در سازمان مردانه‌ی جنگ 
وارد سازمان جنگی می‌شوند که  امر  زنانی‌که در کليت  یا  و 

سـمیرا دختری‌ از تبار درد و دل‌تنگی و قربانی خشونت‌های 
خانواده‌گـی اسـت. او وقتی بچه بود، پـدر و مادرش همواره 
باهـم دعـوا می‌کردنـد. سـمیرا و برادرانـش همیشـه شـاهد 
دعـوای خانواده‌گـی بودنـد و در گوشـه‌ی اتـاق به هم‌دیگر 
پنـاه می‌گرفتند و هق‌هق گریه می‌کردند. او همیشـه نسـبت 
بـه برادرانـش بیش‌تـر می‌ترسـید و روزهـای شـان بیش‌تر با 
جنـگ شـب می‌شـد. آرامـش درون خانـواده برایـش یک 
رویا شـده بود. بعضی شـب‌ها با آسـمان و سـتاره‌ها درد دل 
می‌کـرد و بـرای آرامـش رویایـی‌اش در درون خانـواده آه 

می‌کشید.
بـا همـه تغییر‌‌اتـی کـه در جهـان هسـتی رخ می‌دهـد، امـا 
آسـمان هم‌چنان آبی‌ و دلن‌شـین اسـت و سـتاره‌ها همیشـه 
می‌درخشـند و تغییـر نمی‌کننـد، سـتاره‌ها هرشـب پناهـی‌ 
اسـت بـرای آدم‌هـای دل‌تنـگ و افسـرده تـا با نـگاه و خیره 
شـدن بـه ایـن زیبایی‌های خلقـت، افـرادی افسـرده‌‌ای چون 

 حسین پناهی
جعدِگیسو

تبعيض و طرد

لاله‌های قربانی خشونت

تحلیل

     زلمی کاوه
بخش دوم

گفت: روزی به دخترم خواهم 

کنی  گر خواستی ازدواج  ا

کن  با مردی ازدواج 

که به جای مهمانی‌های احمقانه 

که مردان یک طرف جمع  می‌شوند 

و از سیاست و کار و فوتبال می‌گویند، 

و زنان یک طرف دیگر جمع می‌شوند 

ک‌ها و... صحبت  و از مانیکور و انواع رژیم غذایی و جُ

می‌کنند

تو را به؛ 

دوچرخه سواری

کوه‌نوردی

تئاتر

کنسرت رفتن 

فلم دیدن

شعر و کتاب خواندن

كافه رفتن و 

شب‌گردی‌های بی‌هوا

سفرهاي بی‌هوا

با

کوله پشتی و 

عکاسی و 

نقاشی و 

سر به سر هم گذاشتن و دیوانه‌بازی‌هایی

از این دست زند. 

و آنقدر به »با تو بودن«  ايمان داشته باشد 

که به زمین و زمان 

ری که از دور و برت رد  می‌شود گیر ندهد. و هر پشه‌ی نَ

و به تو احساس

»رفیق« بودن بدهد و 

نه تنها احساس »زن« بودن!

طوری که تمام دنیا 

به رفاقت و رابطه تان حسودی شان شود... آن وقت شاید 

زمان مناسبی رسیده

که تن به ازدواج بدهی!

گاه به ذهن زیبایت خطور نکند  وگرنه هیچ 

که آرامش را در میان دست‌هایی خواهی یافت 

که تو را فقط زن می‌داند و زن!

منبع مشروعیت انواع خشونت علیه زنان، همان داده‌های مذهبی و سنتی است
که خشونت جنسیتی را مشروعیت می‌بخشد  

در افغانستان نگاه مذهبی و به ويژه اسلام سياسی، زن را از قلم‌رو اجتماع حذف می‌کند
کار مجانی خانه می‌نمايد  و وارد قلم‌رو 

داستان

     فاطمه پارسا



حاجی اسماعیل لعلی، پدر مدینه لعلی، ۵۰۰هزار افغانی که مصرف 
ختم و فاتحه مرسوم‌ در جامعه را برای تداوی زخمی‌ها و تمویل هزینه 

تحصیل دانش‌آموزان کمک کرد.
طاهره فراسو و اسدالله کامیار، دو نامزادی هستند که از دایکندی به 
کابل آمدند و مصرف عروسی‌شان را برای تداوی زخمی‌های این 
کمپاین‌های  مصرف  از  بخشی  هم  کسی  کردند.  کمک  روی‌داد 
بنیادهای خیریه  برای تداوی آنان تخصیص دادند.  را  انتخاباتی‌اش 
تا  سپردند  نقدی  کمک‌های  نیز  داخلی  و  اروپایی  کشورهای  از 

زخمی‌های حادثه موعود تداوی شوند.
در واقع حادثه‌ی موعود همان‌قدر که سخت و سنگین بود، همان‌قدر 
در بیداری مردم نقش عمده داشت و به‌خصوص حرکت‌های بنیادی 

که به‌نام راحله و مدینه صورت گرفت.
ضمن آن‌که پدر مدینه کمک بزرگی برای زخمی‌های این روی‌داد 
اهدا کرد، محمد فهیم هاشمی، رییس »تلویزیون یک« اعلام کرد 
برای  »مدینه«  به‌نام  را  خواب‌گاهی  دانایی،  از  حمایت  جهت  که 

دانش‌آموزان می‌سازد.
به‌نام  را  کتاب‌خانه‌ای  او،  یادداشت‌  از  الهام  با  نیز  راحله  خانواده‌ی 

باشد.  همه  دست‌رس  در  تا  است  کرده  ایجاد  راحله«  »کتاب‌خانه 
در  او  که  می‌داند  رسالتی  را  راحله  کتاب‌خانه‌  ایجاد  خانواده‌اش، 
یادداشت خود بر علم تاکید کرده است. راحله در یک یادداشت‌اش 
تصویر روشنی از هدف و آینده‌ی خود و مسوولیت جامعه ترسیم 
می‌کند. راحله نوشته است: »جامعه به راحل نیاز دارد. راحل می‌تواند 
توسط علم خود پرچم افغانستان را در میان کشورهای جهان به اهتزاز 

درآورد. راحل ناز است، راحل عشق است. راحل تواناست!.«
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اقملات و اه‌هتشون را از صبحا نظران تنمشر دنک‌یم.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: همطاف رواینشن

سردبیر: ریحهنا راه

گزارش‌گر: آهنم ادیم و نیسح ادمحی
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زری نظر تئیه تحریر
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جامعه به راحل نیاز دارد
راحله، یکی از ده‌ها قربانی حادثه‌ی الم‌ناک آموزشگاه موعود است 

که در یادداشت خود نوشته بود: »جامعه به راحل نیاز دارد.«
غروب خونین کابل!

کننده‌ی  حمله   ،1397 اسد  چهارم  و  بیست  چهار‌شنبه،  روز  عصر 
انتحاری خود را به آموزشگاه موعود در ناحیه هژدهم کابل رسانده 
بود. پس از انفجار دادن واسکت انتحاری‌اش، بیش از 50 دانش‌آموز 

را به کام مرگ کشاند و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند.
دو روز بعد، حکومت اعلام کرد که این حمله را گروه تروریستی 

داعش به عهده گرفته است.
دیگر  و  کابل  در  تروریستی‌اش  فعالیت  سال  چند  در طول  داعش 
حمله  است.  کرده  راه‌اندازی  را  خون‌باری  حمله‌های  کشور  نقاط 
بر آموزشگاه موعود هرچند بی‌پیشینه نبود، اما از هرنگاه هول‌ناک 
بر  خودرا  تروریستی  مهاجم  یک  نیز  پیش  چندی  بود.  شکننده  و 
اما  تلفاتی در پی نداشت؛  بود ولی  آموزشگاه کوثر دانش رسانده 
مرکز  بر  انتحاری  کننده‌ی  حمله  یک   1396 جدی  هفتم  به‌تاریخ 

فرهنگی تبیان در غرب کابل 50 قربانی گرفته بود.
این‌بار، حمله‌ی تروریست انتحاری بر موعود؛ حمله بر سنگر دانایی و 
بنیاد آموزشی کشور است. موعود یک آموزشگاه آماده‌گی کانکور 
صنف‌های  دانش‌آموزان  مطلق  اکثریت  که  است  کابل  غرب  در 
آماده‌گی کانکور آن‌را نوجوانان روستانشین تشکیل می‌دهند که از 
مناطق مرکزی کشور جهت فراهم بودن زمینه‌ی آموزش بهتر به کابل 

می‌آیند.
کانکور  آماده‌گی  صنف  همان  در  تن  دوصد  از  بیش  درآن‌روز، 
آموزشگاه  این  دیگری  صنف  در  رقم  این  بیش‌از  و  شدند  حاضر 

مصروف حل معادلات فزیک و هندسه بودند.
دانش‌آموزان  میان  در  که  انتحاری  فرد  همراه  مواد  انفجار  از  پس 
نشسته بود، بیش از یک‌صد تن از دانش‌آموزان کشته و زخمی شدند. 

هنوزهم رقم ثابتی از شهدا و زخمی‌ها وجود ندارد.
رویاهایی که بر باد رفت!

بیش‌ترین  بودند.  سال  زیر 18  نوجوانان  اکثر  روی‌داد  این  قربانیان 
قربانی این روی‌داد دختران بودند. عطاالله و فرزانه، برادر و خواهر 
هم‌زادی بودند که در سال ۱۳۷۷ه.ش، در ولسوالی ناور ولایت غزنی 
دیده به جهان گشودند و در چهارمین روز حضور در این آموزشگاه 

هردو باهم چشم از جهان فروبستند.
اما در این میان، راحله منجی و مدینه لعلی دو بانویی که مرگ آنان 
از یک‌سو پایه‌های امید به آینده‌ی معارف را متزلزل کرد و از سوی 

دیگر کمپاین تکثیر دانایی و حمایت از دانایی را به راه‌ انداخت.
راحله منجی، دختری که قرار بود در سال جاری امتحان سراسری 
کانکور را سپری و در رشته مورد علاقه‌اش »اقتصاد« تحصیل کند، 

یکی از شهیدان حادثه چهارشنبه خونین در غرب کابل است.
او دختری ۱۸ ساله در کنار ۵ برادر و ۳ خواهرش که دو سال قبل 
مادر خود را از دست داده بود، زنده‌گی می‌کرد. او کوچک‌ترین 

فرد خانواده خود بود.
مدینه لعلی، در کابل به دنیا آمده بود و امسال صنف دوازدهم را 
در لیسه »گلخانه« می‌خواند. او ۱۷ ساله بود و می‌خواست با سپری 
کردن آزمون کانکور سراسری کشور یک گام دیگر به آرزوها و 

رویاهایش نزدیک شود.
ما این‌گونه از میان خون و خاکستر برمی‌خیزیم

 و تکثیر می‌شویم!
به  مردم  دیگر  بود.  قبل  از  متفاوت  روی‌داد  این  با  مردم  روی‌کرد 
جاده‌ها نریختند و مظاهره‌ای شکل نگرفت؛ اما کمیته‌های امدادرسانی 
اهدای خون  برای  انسان‌های خییر  به زخمیان حادثه تشکیل شد و 
به شفاخانه‌ها شتافتند. یک روز پس از این روی‌داد، افکار عمومی 

به‌سوی کمک‌رسانی به زخمی‌ها و حمایت از دانایی بسیج شد.

راحله در یک یادداشت‌اش 
تصویر روشنی از هدف و آینده‌ی خود و 

مسوولیت جامعه ترسیم می‌کند. راحله نوشته 
است: »جامعه به راحل نیاز دارد. راحل 

می‌تواند توسط علم خود پرچم افغانستان را 
در میان کشورهای جهان به اهتزاز درآورد. 
راحل ناز است، راحل عشق است. راحل 

تواناست!.«

روایت

     حسین احمدی


